
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعلام این‌که بارها 
عمق خاک عربستان را زده‌ایم، تأکید کرد هرگونه تشدید 

تنش با تشدید تنش فراگیر پاسخ داده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن گفت: »از ۲۰ ژوئیه ]29 تیر[، ۸ نفتکش عربستان را هدف 
قرار داده‌ایم... مانع عبور ۴۸ نفتکش ســعودی از دریای سرخ و 
دریای عرب شــدیم و آن‌ها را مجبور به بازگشت کردیم. ما ۹ 
عملیات نظامی علیه ینبع، نجران، جیزان، ابها و زیرساخت‌های 

نفت در منطقه شرقی عربستان انجام دادیم. عملیات ما در عمق 
خاک عربســتان در پاسخ به تجاوزات به فرودگاه صنعا و بندر 
الحدیده و در راســتای حفاظت از اصل حاکمیت یمن صورت 
گرفت. ۱۴ عملیات نظامی علیه تجهیزات و مزدوران وابسته به 
عربستان در الرویک، العبر، الودیعه، مأرب و المخا انجام دادیم. 
ما به نظام عربستان نسبت به خطر انجام هرگونه تشدید تنش 
هشدار می‌دهیم و تأکید می‌کنیم هرگونه تشدید تنش با تشدید 

تنش فراگیر پاسخ داده خواهد شد.«

 دبیرکل گردان‌های سیدالشــهدای عراق با انتقاد 
از تداوم اشغالگری آمریکا در این کشور گفت: »عراق 
بدون اجازه آمریکا حتی حق استفاده از پول نفت خود 

را ندارد.«
بــه گزارش مهر، ابــو آلاء الولایی، دبیــرکل گردان‌های 
سیدالشــهدای عراق، با انتشار پستی در فضای مجازی گفت 
که عراق می‌تواند نفت خود را بفروشد، اما دولت این کشور حق 
تصرف اموال نفتی خود را ندارد، چرا که دارایی‌های عراق در 

اختیار اشغالگران آمریکایی است. وی ادامه داد که هواپیماهای 
عراقی هزینه زیادی از این کشور صرف می‌کنند، اما تنها با اجازه 
آمریکا می‌توانند در آسمان عراق پرواز کنند که این نشان‌دهنده 
اشغال فضای عراق است. او گفت که آمریکا اجازه خرید برق از 
ترکیه یا ایران را به عراق نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد این کشور 
توافقنامه‌هایی را با چین امضا کند. وی در پایان تصریح کرد: 
»ملت عراق تمامیت کامل خود بر این کشور را می‌خواهد، اما 

آقایان، این تمامیت کجاست؟!«
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فارن افرز: دیگر کسی در منطقه به آمریکا اعتماد ندارد

به خاورمیانه بدون آمریکا
 سلام کنید

هشدارها درست بود، ترکیه و اسرائیل در سوریه سرشاخ شدند

گزارش خبری کیهان
خیز وزیر دفاع برکنارشده اوکراین

برای سرنگونی زلنسکی

وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری‌اش با اعتراضات گسترده در 
این کشــور همراه بوده، با انتقاد از نحوه اداره کشور توسط زلنسکی 

خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بحبوحه جنگ شد.
در میانه یک جنگ خانمانســوز که کل کشــور اوکرایــن را ویران کرده 
و میلیون‌ها نفر آواره و صدها هزار کشــته و مجروح برجای گذاشــته اســت، 
درگیری‌های داخلی نیز بین مقامات دولت زلنسکی به یک معضل تازه تبدیل 
شده است. طی هفته‌های اخیر زلنسکی به اسم اصلاحات اساسی شمار زیادی 
از مقامات این کشور از نخست‌وزیر گرفته تا وزیر دفاع و شماری از سفرای این 
کشــور را برکنار و افراد وفادار به خود را منســوب کرده است. این برکناری‌ها 
به‌خصوص در مورد وزیر دفاع این کشور با اعتراضات گسترده‌ای در بین مردم 

اوکراین همراه بوده است.
اما در نشــانه دیگری از تشــدید اختلافات داخلی و تلاش برای برکناری 
زلنسکی، »میخائیلو فدوروف«، وزیر دفاع سابق اوکراین، در یک پیام ویدئویی 
که سه‌شنبه شــب به‌صورت آنلاین منتشر کرد خواستار برگزاری انتخابات و 
کنار رفتن زلنسکی از قدرت شد. »فدوروف« در سخنرانی ۹ دقیقه‌ای خود با 
اتهام‌زنی به روسیه گفت: »دموکراسی نمی‌تواند گروگان روسیه باشد. ما دقیقاً 

به این دلیل می‌جنگیم که می‌خواهیم یک کشور آزاد اروپایی باقی بمانیم«.
به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، اگرچه او نامی از زلنسکی نبرد، اما به‌طور 
ضمنی رئیس‌جمهور اوکراین را مسئول اداره دولتی ناکارآمد دانست که با وجود 
شرایط اضطراری کشور، در مقابله با فساد با مشکل مواجه است. او استدلال کرد 
که اوکراین می‌تواند همزمان با ادامه جنگ، انتخابات سراسری هم برگزار کند.

وزیر دفاع جوان ســابق که در بین مــردم اوکراین محبوبیت دارد، خطر 
اصلی را شــکل‌گیری این احساس در جامعه عنوان کرد که معیار اصلی برای 
انتصاب افراد، نه تخصص، عملکرد یا توانایی آنها برای ایجاد تحول در کشــور، 

بلکه وفاداری شخصی به ساختار حاکم باشد.
درخواست فدوروف برای برگزاری انتخابات اولین درخواست از سوی یک 
چهره سیاســی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روســیه در سال 
۲۰۲۲ است. قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان جنگ را ممنوع می‌کند.
فدوروف که در ژانویه )دی( مســئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، در 
اواسط ژوئیه )تیر( در یک تغییر ناگهانی و بدون دلیل مشخص از دولت برکنار 
شــد. از آن هنگام، اوکراینی‌ها در کنار دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کرده‌اند و 

خواستار بازگشت فدوروف به سمت خود شده‌اند.

چرخش نظامی ژاپن به سمت استرالیا
پس از ناامیدی از آمریکا

سرویس خارجی– 
کاهش حضور و تغییر اولویت‌های نظامی آمریکا در هند- اقیانوس 
آرام، ژاپن را به سمت تعمیق کم‌سابقه همکاری دفاعی با استرالیا سوق 
داده است، روندی که همزمان با تقویت توان تهاجمی توکیو، نشانه‌ای 
از تلاش متحدان واشنگتن برای کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا و 
پر کردن خلأ ناشی از عقب‌نشینی تدریجی این کشور از منطقه است.

بی‌اعتمادی به آمریکا پس از جنگ ایران، فقط مختص کشــورهای عربی 
حاشیه خلیج‌فارس نیست. خبرهایی منتشر شده است که نشان می‌دهد هزاران 
کیلومتر آن‌طرف‌تر یعنی در کشور ژاپن نیز فهمیده‌اند، در حوزه امنیت نباید به 
آمریکا متکی ماند و چشم‌بادامی‌ها دنبال متحدان تازه‌ای مثل استرالیا هستند. 
طبق گزارش‌های منتشــر شده، همکاری دفاعی ژاپن و استرالیا در حالی وارد 
مرحله‌ای تازه شده که کاهش حضور و تعهدات امنیتی آمریکا در هند- اقیانوس 
آرام، متحدان آسیایی واشنگتن را به بازنگری در ترتیبات دفاعی خود واداشته 
است. وزرای دفاع ژاپن و استرالیا در دیدار اخیر خود بر افزایش تعداد و شدت 
رزمایش‌های مشترک، توسعه مشترک ناوهای جنگی و استفاده ژاپن از مناطق 
آزمایش موشکی استرالیا تأکید کردند. حتی طرح صادرات ناوشکن‌های ژاپنی 
به اســترالیا نیز در حال بررســی اســت، اقدامی که در صورت تحقق، امکان 
استفاده متقابل از بنادر، تعمیرات و تأمین قطعات را فراهم می‌کند. این سطح 
از همکاری نشان می‌دهد توکیو و کانبرا دیگر نمی‌خواهند امنیت خود را صرفاً 

به ظرفیت‌های متغیر آمریکا گره بزنند.
خلأیی که واشنگتن ساخت

این چرخش در شرایطی رخ می‌دهد که انتقال بخشی از نیروها و تجهیزات 
نظامی آمریکا به غرب آسیا، نگرانی‌هایی درباره کاهش توان بازدارندگی واشنگتن 
در شرق آسیا ایجاد کرده است. کاهش تعامل آمریکا با برخی کشورهای جزیره‌ای 
اقیانوس آرام و افت کمک‌های بین‌المللی این کشــور نیز به نگرانی متحدانش 
افزوده است. در چنین شرایطی، ژاپن و استرالیا ضمن حفظ همکاری با آمریکا، 
به سمت تقویت ظرفیت‌های مستقل و دوجانبه حرکت کرده‌اند تا هر آن اگر 
رئیس‌جمهور ســودای آمریکا یا تصمیم‌گیــرانِ دیگری چون او در آینده کاخ 
سفید تصمیم گرفتند به زیر میز بزنند، آنان یک‌باره در چاه خلأ سقوط نکنند.
همکاری فزاینده ژاپن و استرالیا البته فقط واکنشی به کاهش حضور آمریکا 
نیست و نگرانی از قدرت‌یابی روزافزون چین و فعالیت‌های موشکی کره شمالی 
نیز در پس آن قرار دارد. با این حال، توسعه توان مستقل ژاپن، مشارکت دفاعی 
با استرالیا و گســترش همکاری‌های امنیتی توکیو با کشورهای جنوب شرق 
آسیا نشان می‌دهد معماری امنیتی منطقه در حال چندلایه‌شدن است. ژاپن 
از طریق برنامه کمک‌های امنیتی خود به کشــورهایی مانند فیلیپین و مالزی 

نیز در حال تقویت شبکه‌های نظارت دریایی است.
ژاپن از سپر به بازدارنده

همزمان، خود ژاپن نیز در حال عبور از محدودیت‌های ســنتی سیاســت 
دفاعی پســاجنگ است. اســتراتژی امنیت ملی مصوب ۲۰۲۲، برخورداری از 
»توانایی ضدحمله« را مجاز کرد و افزایش قابل‌توجه بودجه دفاعی، این تغییر 
دکترین را از ســطح سیاسی به مرحله عملیاتی رساند. آن‌طور که آسیا تایمز 
نوشته است، استقرار تسلیحات دوربرد و آزمایش موشک‌های هواپرتاب، نشان 
می‌دهد توکیو دیگر صرفاً بر سامانه‌های دفاعی مانند ایجیس و پاتریوت برای 
رهگیــری حملات احتمالی تکیه نــدارد و به دنبال ایجاد توان ضربه از فاصله 
دور است. این تحول، نقش سنتی آمریکا و ژاپن را نیز تغییر می‌دهد؛ ژاپن که 
پیش‌تر عمدتاً نقش »سپر« دفاعی را داشت، اکنون بخشی از توان تهاجمی و 
بازدارندگی را نیز بر عهده می‌گیرد، تغییری که خود نشانه‌ای از کاهش اتکای 

مطلق توکیو به چتر امنیتی آمریکا است.

سرویس خارجی-
نشریه آمریکایی فارن افرز در مقاله‌ای به قلم استاد 
علوم سیاسی دانشگاه جرج واشنگتن تأکید کرده است 
که ایران با بستن تنگة هرمز و نابودی پایگاه‌های آمریکا 
در کشورهای منطقه نظم امنیتی آمریکا محور را در غرب 
آسیا نابود کرد و نشان داد که کشورهای منطقه دیگر برای 

امنیت خود نباید به آمریکا اعتماد کنند.
6 ماه از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه کشورمان 
می‌گذرد، در این جنگ نابرابر ایران با مجموعه کشــورهای ناتو، 
منطقه، رژیم صهیونیستی و کشورهای فرامنطقه‌ای که امکانات 
اطلاعاتــی، نظامی و اقتصادی خود را در خدمت آمریکا قرار داده 
بودند جنگید و همه را با اســتقامت خود بــه زانو درآورد. به باور 
کارشناسان، ایران که سلاح اتمی نداشت با دو قدرت اتمی بدون 
کوچک‌ترین ترس و واهمه‌ای جنگید و در میانة این جنگ قدرت 
بازدارندگی جدیدی برای ایران شــکوفا شد. ایران با بستن تنگة 
هرمز و تاثیر شــدیدی که این مســئله بر اقتصاد آمریکا و جهان 
داشت نشان داد که هم توان و هم اراده بستن این تنگه را دارد و 
به گفته کارشناسان همین دو مؤلفه به مهم‌ترین فاکتور بازدارندگی 

جدید ایران تبدیل شد.
از ســوی دیگر حملات گسترده و شدید دلاورمردان قهرمان 
یگان‌های موشکی و پهپادی کشورمان به حداقل 20 پایگاه آمریکا 
در 8 کشــور منطقه و ناتوانی آمریکا در حفاظت از این پایگاه‌ها و 
تامین امنیت کشورهای میزبان این پایگاه‌ها بسیاری از کارشناسان 
را حتی در خود آمریکا به این نتیجه رسانده است که زمان تعطیلی 
این پایگاه‌ها و خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا فرا رسیده است. 
اخیراً »مایکل فوکس« مدیر بنیاد »جامعه باز« و دستیار ویژه »جو 
بایدن« طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲در مقاله‌ای که »فارن افرز« 
آن را منتشــر کرده‌، استدلال کرده بود که جنگ شکست‌خورده 
و فاجعه‌بار آمریکا علیــه ایران، باید به بهانه‌ای برای خروج کامل 
نظامی آمریکا از منطقه خاورمیانه تبدیل شود. به گفته وی، دولت 
ترامپ و حامیان آن در کنگره استدلال می‌کنند که وجود قدرت 
نظامی آمریکا برای مهار ایران که همسایگان خود را بی‌ثبات کرده، 
ضروری است. اما جنگ کنونی نشان داده است که آمریکا نتوانسته 
از شرکای خود در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در برابر حملات 
ایران محافظت کند. از سوی دیگر، واشنگتن سال‌ها بر این باور بود 
که حضور آمریکا در منطقه، آزادی کشتیرانی را تضمین می‌کند. 
با این حال، همین جنگ آمریکا و اســرائیل با ایران مســبب این 

بود که تنگه هرمز بســته شود و ارتش 
آمریکا نیز نتوانست آن را به زور باز کند. 

نظم منسوخ آمریکایی 
فــارن افرز در مقالــه جدیدی در 
همین راستا و با استدلال مشابه به قلم 
»مارک لینچ« استاد علوم سیاسی و امور 
بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن 
و نویســنده کتاب »خاورمیانه آمریکا: 
ویرانی یک منطقه« آورده اســت: نظم 
خاورمیانه‌ای تحت رهبری آمریکا اکنون 
در آستانه فروپاشی قرار گرفته است؛ چرا 
که ناتوانی آمریکا در حفاظت از متحدان 
عرب و باز نگه داشتن تنگه هرمز، همراه 
با حمایت واشنگتن از سیاست‌های رژیم 
اسرائیل در غزه، اعتماد کشورهای منطقه 
به تعهدات امنیتی آمریکا را به‌شــدت 
تضعیف کرده است.  »مارک لینچ« در 
این مقاله معتقد است شکست آمریکا و 
رژیم اسرائیل در براندازی حکومت ایران، 
ناتوانی واشــنگتن در حفاظت کامل از 
متحدان عرب خود و باز نگه داشتن تنگه 
هرمز و همچنین حمایت بی‌قیدوشرط 
آمریکا از رژیم اســرائیل در جنگ غزه، 
اعتبار و کارآمدی این نظم را به‌شــدت 

تضعیف کرده است. به باور وی، این وضعیت صرفا یک بحران موقت 
نیست، بلکه نقطه عطفی است که بازگشت به نظم گذشته را بسیار 
دشوار کرده است.به گزارش ایرنا نویسنده معتقد است هزینه این 
نظم برای مردم خاورمیانه بسیار سنگین بود. جنگ‌های متعدد رژیم 
اسرائیل، شکست روند صلح فلسطین، حمله و اشغال عراق در سال 
۲۰۰۳، تحریم‌های طولانی علیه عراق و ایران و جنگ‌های داخلی و 
مداخلات خارجی در لبنان، لیبی، سوریه، یمن و سودان، منطقه را 

با خشونت، فقر و بی‌ثباتی گسترده روبه‌رو کرده است.
 بــه باور»مارک لینچ« به بــاور لینچ، همین نظم به افزایش 
رفتارهای تهاجمی‌تر منطقه انجامید. ایران که خود را در محاصره 
دشــمنان و تحت فشار تحریم‌های آمریکا می‌دید، از شبکه‌ای از 
گروه‌های همســو در منطقه حمایت کرد و به توسعه موشک‌ها و 
پهپادهای کم‌هزینه روی آورد. رژیم اسرائیل نیز به دلیل برخورداری 

از برتری نظامی و حمایت گسترده آمریکا، انگیزه کمتری برای حل 
مسئله فلسطین یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای پیدا کرد. حمله هفتم 
اکتبر و واکنش گسترده رژیم اسرائیل به غزه، این روند را تشدید 
کرد و این رژیم حضور نظامی خود را در غزه، کرانه باختری، لبنان 

و سوریه افزایش داد.
ضربه نهائی به نظم آمریکایی

نویسنده معتقد است که جنگ علیه ایران، ضربه نهائی را به این 
نظم وارد کرد. کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از اینکه آمریکا و 
رژیم اسرائیل بدون مشورت با آنها جنگ را آغاز کردند، خشمگین 
شدند؛ زیرا آنها مستقیماً در معرض حملات ایران قرار گرفتند، بدون 
اینکه در تصمیم آغاز جنگ نقشی داشته باشند. اگرچه سامانه‌های 
دفاعی آمریکا توانســتند بخشی از حملات ایران را دفع کنند، اما 
موشک‌ها و پهپادها به اهداف خود رسیدند و تاسیسات مهمی آسیب 

دیدند. حتی مهم‌تر از خسارت‌های فیزیکی، این جنگ نشان داد که 
آمریکا قادر نیست امنیت شرکای خود را به‌طور کامل تضمین کند. 
به باور نویسنده، بسته شدن تنگه هرمز نیز ضربه‌ای جدی به اعتبار 
واشنگتن وارد کرد. بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، آمریکا را 
عملًا ناتوان کرد و اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را 
در معرض خطر قرار داد. رهبران این کشورها از بی‌اعتنایی آمریکا 
به خواسته‌هایشان و آشکار شدن ناتوانی واشنگتن شوکه شدند. در 
نهایت، آنها به این نتیجه رسیدند که تضمین‌های امنیتی آمریکا، 

که در قلب نظم منطقه‌ای قرار داشت، دیگر قابل اعتماد نیست.
پنتاگون به دنبال کاهش حضور نظامی در خلیج‌فارس

همزمان با انتشار مقاله فارن افرز که در آن نویسنده به ناتوانی 
پایگاه‌های آمریکا در حفاظت از خود و متحدان واشنگتن در منطقه 
اذعان کرده اســت گزارش‌ها حاکی است وزارت جنگ آمریکا در 
نشــانه‌ای از تحول بنیادین در استراتژی منطقه‌ای واشنگتن، در 
حــال ارزیابی کاهش حضور نظامی در خلیج‌فارس و بازنگری در 
بازسازی پایگاه‌هایی است که در جریان جنگ با ایران آسیب دیده‌اند.

هشــت منبع آگاه از جمله مقامــات و افراد مطلع در همین 
رابطه به واشنگتن پست گفتند که پنتاگون در حال ارزیابی ردپای 
نظامی خود در خاورمیانه است، اقدامی که نشان می‌دهد جنگ با 
ایران پتانسیل تغییر اساسی حضور نظامی آمریکا در منطقه را دارد. 
براساس این گزارش یکی از حوزه‌های کلیدی که وزارت جنگ در 
حال بررسی آن است، احتمال خارج کردن نیروها از خلیج‌فارس 
است؛ منطقه‌ای که پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا در ماه‌های اخیر 
بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران آسیب دیده‌اند. خسارت به 
این تأسیسات، فرصتی بی‌نظیر برای پنتاگون فراهم کرده است تا 
حضور خود را در منطقه بازنگری کند. به نوشته واشنگتن پست؛ 
وزارت جنگ آمریکا قبلاً اشاره کرده است که ممکن است پایگاه‌های 
خود را به همان شکل قبل از جنگ بازسازی نکند.این ارزیابی توسط 
دفتر سیاست‌گذاری پنتاگون رهبری می‌شود، و به گفته یک مقام 
ارشد، ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( نیز در 

حال مطالعه این موضوع هستند. 
به گزارش فارس به نقل از واشــنگتن پست»مایکل راتنی«، 
دیپلمات سابق آمریکا، پیشــنهاد کرده است که انتقال نیروها و 
تجهیزات به سمت غرب، به اردن، اسرائیل یا ساحل دریای سرخ 
عربستان می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کمک کند، اگرچه این 
راه‌حل کاملی نیست، زیرا ایران قبلًا نشان داده است که می‌تواند 

اهداف دوری در اردن و اسرائیل را مورد حمله قرار دهد.

سرویس خارجی-
حمله رژیم اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور سوریه در 
شرایطی انجام شد که تل‌آویو نسبت به گسترش نفوذ 
نظامی ترکیه در سوریه هشدار می‌دهد و آنکارا نیز این 
رژیم را به پاسخ نظامی تهدید می‌کند، تنشی که به گفته 
فرستاده ویژه آمریکا، دو طرف، در آن، تنها »یک گام« 

با درگیری مستقیم فاصله دارند.
اکنون تنش‌ها از مدیترانه به درون سوریه امتداد یافته‌اند، 
جایی که جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آنکارا و تل‌آویو بیش از گذشته 
به هم رسیده‌اند. آن‌چه در ظاهر حمله‌ای به یک فرودگاه نظامی 
در شمال‌غرب سوریه است، در لایه عمیق‌تر، نشانه تشدید رقابت 
بر سر آینده امنیتی و نظامی سوریه پس از سقوط دمشق است. 
از یک سو، رژیم اسرائیل می‌کوشد آزادی عمل نظامی خود را 
در ســوریه حفظ کند و مانع بازسازی ظرفیت‌های نظامی این 
کشور شود؛ از سوی دیگر، ترکیه در تلاش است نفوذ خود بر 
ساختار امنیتی و نظامی سوریه جدید را تثبیت کند. اگر این 
روند را در چارچوب بزرگ‌تر تحولات منطقه ببینیم، طرح‌هایی 
کــه منتقــدان از آن‌ها با تعابیری چون »اســرائیل بزرگ« و 
»نئو‌عثمانی‌گری« یاد می‌کنند، دست‌کم در سوریه با یکدیگر 
اصطــکاک پیدا کرده‌اند، اصطکاکی که این بار به حمله هوائی 
و هشدار درباره احتمال درگیری مستقیم میان دو عضو مهم 

ناتو و بازیگر منطقه‌ای انجامیده است.
حمله‌ای که پیامش برای آنکارا بود

جنگنده‌های صهیونیســتی روز سه‌شنبه فرودگاه نظامی 
»ابوالظهــور« در اســتان ادلــب را هدف قرار دادنــد و بنا بر 
گزارش‌های منتشرشده، چندین حمله به باند پرواز و تأسیسات 
این پایگاه انجام شــد. اگرچه این حمله تلفات جانی نداشت، 
اهمیت آن صرفاً در میزان خسارت واردشده به فرودگاه نیست؛ 
بلکه در پیامی است که تل‌آویو همزمان به دمشق و آنکارا مخابره 
کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو بعد از حدود ۲۴ ساعت مسئولیت 
حمله را پذیرفت و مدعی شــد سوریه در آستانه فراهم کردن 
امکان اســتقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه بوده است. رادیو 
ارتش اســرائیل نیز صریح‌تر از این موضع سخن گفت و حمله 
را پیامی به ترکیه دانست که اسرائیل حضور نظامی این کشور 

در سوریه را نخواهد پذیرفت.
»یک قدم« تا درگیری مستقیم

اظهارات تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و 

عراق و سفیر واشنگتن در آنکارا، ابعاد حادثه را روشن‌تر کرد. 
او گفت پس از حمله اســرائیل، دو طــرف تنها »یک گام« با 
درگیری نظامی مستقیم فاصله داشتند. باراک همچنین توضیح 
داد که ترکیه پیش از حمله اســرائیل هشداری دریافت نکرده 
بود و هواپیماهایی که به سمت شمال و در جهت خاک ترکیه 
حرکت می‌کردند، رصد شــده بودند، موضوعی که می‌توانست 
آنکارا را به واکنش نظامی سوق دهد. به گفته او، خویشتنداری 
طرف‌ها مانع از تشدید بحران شد. همین روایت نشان می‌دهد 
که مسئله دیگر صرفاً اختلاف سیاسی میان ترکیه و اسرائیل 
نیست؛ بلکه خطای محاســباتی یا یک واکنش شتاب‌زده در 
ســوریه می‌تواند ایــن دو را در موقعیتی قرار دهد که کنترل 

بحران بسیار دشوار شود.
اسرائیل از »وضع موجود« چه می‌خواهد؟

ادعای تل‌آویو درباره »حفظ وضعیت موجود« در سوریه، 
خــود یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجراســت. رژیم آپارتاید 
اسرائیل می‌گوید اجازه نخواهد داد دمشق ظرفیت‌های نظامی 
خود را به شکلی بازسازی کند که آزادی عمل ارتش اسرائیل 
را محدود کند و حضور ترکیه نیز این نگرانی را تشــدید کرده 
است. این در حالی اســت که اسرائیل پس از سقوط دمشق، 
بارها زیرساخت‌های نظامی سوریه را هدف قرار داده و حضور 

خود را در مناطق جنوبی سوریه نیز گسترش داده است. از این 
منظر، »وضع موجود« برای تل‌آویو صرفاً یک وضعیت حقوقی 
یا سیاسی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ترتیبات میدانی است که 
در آن اسرائیل بتواند بدون مواجه شدن با یک ساختار دفاعی 
منسجم سوری، عملیات هوائی و اطلاعاتی خود را ادامه دهد.

نگرانی تل‌آویو از ارتش جدید سوریه
در این میان، بازسازی ارتش سوریه به یکی از نگرانی‌های 
اصلی اســرائیل تبدیل شده است. رسانه‌های اسرائیلی مدعی 
شده‌اند احمد الشرع یا همان جولانیِ تروریست، رئیس دولت 
موقت ســوریه، با حمایت کشورهای منطقه از جمله ترکیه به 
دنبال بازســازی توان نظامی دمشق است و خرید سامانه‌های 
پدافندی یا تجهیزات پیشــرفته می‌تواند آزادی عمل اسرائیل 
را محدود کند. البته این ادعاها عمدتاً از سوی منابع اسرائیلی 
مطرح شده و باید میان »ادعای تهدید« و »تهدید اثبات‌شده« 
تفاوت گذاشــت. واقعیت قابل مشاهده این است که اسرائیل 
بخش مهمی از زیرســاخت‌های نظامی ســوریه را هدف قرار 
داد و اکنون با هر نشانه‌ای از بازسازی ظرفیت دفاعی دمشق، 

حساسیت نشان می‌دهد.
آنکارا و رؤیای نفوذ در سوریه

در سوی دیگر ماجرا، ترکیه قرار دارد، کشوری که پس از 

سقوط دمشق به مهم‌ترین حامی خارجی ساختار جدید قدرت 
در دمشق تبدیل شده است. آنکارا از بازسازی نهادهای نظامی 
و امنیتی سوریه حمایت می‌کند و در تلاش است نفوذ خود را 
در معماری امنیتی سوریه تثبیت کند. این سیاست را می‌توان 
در چارچوب تلاش گسترده‌تر رجب طیب اردوغان برای تبدیل 
ترکیــه به قدرت محوری منطقه تحلیــل کرد؛ هرچند تعبیر 
»نئو‌عثمانی‌گری« بیش از آن‌که یک توصیف رسمی از سیاست 
خارجی ترکیه باشــد، مفهومی برای توضیــح جاه‌طلبی‌های 
منطقه‌ای آنکاراست. دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه با رد ادعاهای 
بنیامین نتانیاهو درباره سوریه، این اظهارات را تلاشی برای توجیه 
حملات هوائی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه دانست و مدعی 

شد: »اجازه بی‌ثبات‌سازی سوریه را نخواهیم داد.«
جولانی میان دو مدعی

در ایــن معادلــه، دولــت جولانی بیش از آن‌کــه بازیگر 
تعیین‌کننده باشد، به میدان رقابت دو مدعی منطقه‌ای تبدیل 
شده اســت. دمشق از یک سو برای بازسازی ساختار نظامی و 
امنیتی خود به حمایت ترکیه نیاز دارد و از سوی دیگر با اسرائیلی 
مواجه است که عملًا برای توان نظامی آینده سوریه محدودیت 
تعیین می‌کند. وزارت خارجه ســوریه حمله بــه ابوالظهور را 
»تجاوزی غیرموجه« و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور 
دانسته و تأکید کرده است که ادامه حملات اسرائیل روند ثبات 
ســوریه را تضعیف می‌کند. این وضعیت مشکلی را پیش روی 
حکومت جولانی قرار داده اســت: دولتی که برای تثبیت خود 
نیازمند کاهش تنش و بازسازی داخلی است، ناگهان در میانه 
رقابت ترکیه و اســرائیل قرار گرفتــه؛ رقابتی که هر دو طرف 
می‌کوشند آینده امنیتی سوریه را مطابق منافع خود شکل دهند. 

میانجی یا مدیریت‌کننده بحران؟
نقش واشــنگتن نیز در این میان قابل تأمل است. آمریکا 
از یک ســو از اقدام اسرائیل ابراز نگرانی کرده و آن را تشدید 
غیرضروری تنش دانسته و از سوی دیگر تلاش می‌کند سازوکاری 
برای تبادل اطلاعات و جلوگیری از برخورد میان اسرائیل، ترکیه 
و سوریه ایجاد کند. اما همین رویکرد نشان می‌دهد سیاست 
آمریکا بیش از آن‌که به دنبال حل ریشه‌ای مسئله باشد، در پی 
مدیریت رقابت میان متحدان و شرکای خود است. واشنگتن 
نمی‌تواند به ســادگی اسرائیل را از معادلات سوریه کنار بزند 
 و همزمان نمی‌تواند چشــم بر نقش فزاینده ترکیه در دمشق 

ببندد.

سونامی نسل‌کشی مدرن در غزه
مترجم: سید محمد امین‌آبادی
در نوار غزه، خشــونت مدرن بــا ارتکاب جنایت‌های هولناک یکی پس از 
دیگری، در برابر دیدگان تمام جهان، حضور شوم خود را به رخ کشیده است. 
این وحشت‌ها نه بر اثر یک فاجعه طبیعی، بلکه در نتیجه سونامی نسل‌کشی 
مدرنی ایجاد شده‌اند که اسرائیل با استفاده از سلاح‌ها، مهمات و فناوری‌های 
آمریکایی و غربی به راه انداخته است. نسل‌کشی در غزه بر تمامی ویژگی‌های 
تعیین‌کننده زندگی روزمره، با همه جزئیات آن، سایه افکنده و ردپای تراژیک 

خود را بر مردم غزه در تمامی عرصه‌های زندگی بر جای گذاشته است. 
کــودکان غزه از لحظه‌ای که چشــم به جهان بــاز می‌کنند صدای وزوز 
پهپادهای نظامی اســرائیل را به صورت شــبانه‌روز می‌شنوند؛ پهپادهایی که 
به‌صورت گروهی بر فراز سر مردم به پرواز درمی‌آیند و بی‌وقفه، هر نقطه از نوار 
غزه را به‌صورت شبانه‌روزی زیر نظر دارند. برای کودکان خردسالی که در این 
نوار باریک مشرف به کناره دریای مدیترانه در محاصره‌اند، تصور جهانی عاری 
از این صدا شــاید دشوار باشــد؛ صدایی که احساس دائمی تهدید را در وجود 
آنان نهادینه می‌کند، این احســاس را که هر لحظه ممکن است بمبارانی آغاز 
شود. به این ترتیب، اشغالگر کنترل فضای صوتی را در دست می‌گیرد و پیامی 
را به ساکنان می‌فرستد: شما بی‌وقفه تحت نظر هستید و ممکن است موشک 
بعدی در همین‌جا یا جایی دیگر به یکی از شما اصابت کند و شما را همراه با 

همه کسانی که در اطرافتان حضور دارد، بکشد یا زخمی کند.
کارزار نسل‌کشــی علیه مردم فلســطین در غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز 
شده است، از پیشرفته‌ترین ابزارهای جنگی زمانه خود استفاده کرده؛ از جمله 
اسکادران‌هایی از جنگنده‌های ساخت آمریکا و پهپادهایی که در کنار یکدیگر 
وظیفه بمباران هوائی را انجام می‌دهند. با این حال، حتی یک آژیر هشدار نیز در 
غزه به صدا درنیامده است. این وضعیت ناشی از سهل‌انگاری یا نقص فنی نیست. 
با ادامه بی‌وقفه بمباران‌ها، اساساً ایده آژیرهای هشدار به امری بی‌معنا تبدیل شده 
است؛ چرا که هر هشداری در چنین شرایطی چیزی جز یک شوخی بی‌رحمانه 
نخواهد بود. مهم‌تر از آن، هیچ پناهگاهی وجود ندارد که ســاکنان بتوانند به 
آن فرار کنند و هیچ امکانی برای در امان ماندن از وحشت‌های انفجاری که از 
آسمان فرو می‌ریزند، وجود ندارد. تجمع غیرنظامیان در یک پناهگاه زیرزمینی 
نیز خود خطر بزرگی برای جان آنان ایجاد می‌کند. مهمات سنگین به اعماق 
زمین نفوذ می‌کنند و گودال‌های عظیمی بر جای می‌گذارند؛ همان‌گونه که در 
قلب محله‌های مسکونی، اردوگاه‌های آوارگان، اطراف بیمارستان‌ها و نزدیکی 

اماکن عبادتی دیده شده است.
ابزارهای ابتدائی موجود نیز قادر به بیرون آوردن کسانی نیستند که زیر آوار 
گرفتار شده‌اند. جهان دریافته است که در غزه هیچ پناهگاهی وجود ندارد و هیچ 
نقطه‌ای در آن امن نیست. حتی مدارس سازمان ملل متحد که خانواده‌های آواره 
برای یافتن پناه به آنها روی آورده بودند، به تله‌هایی برای کشتارهای جمعی 
مکرر تبدیل شدند. همین امر درباره اماکن عبادتی مسلمانان و مسیحیان نیز 
صــدق می‌کند. حتی صومعه‌های تاریخی نیز از این حملات در امان نماندند. 
بیمارستان‌ها نیز به ویرانه تبدیل شدند، نیروهای امدادی آمبولانس‌ها قتل‌عام 

شدند، تأسیسات صلیب سرخ نیز در امان نماندند.
زندگی روزمره در غزه یعنی تحمل زندگی بدون شیرهای آب و بدون هیچ 
فرصت تضمین‌شــده و امنی برای رفع تشنگی. در همان آغاز، ارتش اشغالگر 
شبکه‌های آب غزه را ویران کرد. در ۹ اکتبر ۲۰۲۳، »یوآو گالانت«، وزیر دفاع 
وقت اسرائیل، از اعمال »محاصره کامل« در نوار غزه خبر داد. آب بیش از دو 
میلیون نفر ساکن این منطقه نیز قطع شد. با ویران شدن بیشتر خانه‌ها و نابودی 
زیرساخت‌های غیرنظامی، شیر آب معمولی تقریباً از زندگی مردم ناپدید شده 
است. تنها چند نقطه برای دسترسی به آب باقی مانده که ساکنان در آنها برای 
پر کردن ظروف خود با وســایل ابتدائی تجمع می‌کنند. کاری که زمانی تنها 
چند ثانیه و با باز کردن شیر آب انجام می‌شد، اکنون به سفری طولانی و روزانه 
تبدیل شده است؛ سفری که هیچ تضمینی برای بازگشت امن از آن وجود ندارد. 
حملات اسرائیل بارها مردان و زنان فلسطینی در هر سنی، از جمله کودکان، را 
هنگام طی کردن این مسیر طاقت‌فرسا برای یافتن آب هدف قرار داده است.

خانواده‌های فلسطینی ناچار شده‌اند این وظایف روزانه را میان اعضای خود 
تقسیم کنند: یک نفر باید هر مقدار آبی را که بتوان یافت، تهیه کند؛ دیگران 
ظروف خالی را حمل می‌کنند، به امید آنکه بتوانند آنها را با مواد غذائی کمیابی 
پر کنند که به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای کودکان و بزرگسالان نیست؛ 
و عده‌ای دیگر نیز رنج جست‌وجو برای آرد و دیگر نیازهای ضروری زندگی را 
تحمل می‌کنند؛ ممکن اســت هیچ چیز پیدا نکنند. ممکن است با گلوله‌های 
اسرائیلی زخمی بازگردند یا بر اثر موشک‌های ارتشی که خود را »اخلاقی‌ترین 

ارتش جهان« می‌نامد، بدن‌هایشان تکه‌تکه شود.
زنان غزه شایســته آن هستند که به‌خاطر تسلطشان بر هنر بقا در چنین 
شرایط خردکننده‌ای مورد توجه و تقدیر قرار گیرند. در این شیوه طاقت‌فرسای 
زندگی، باید هر آنچه عصر ما درباره عطرها، لوازم آرایشی و محصولات مراقبت 
از پوســت می‌داند، به فراموشــی سپرده شــود. زنان و دختران باید خود را با 
واقعیتــی وفق دهند که در آن حتی نیازهای اولیه‌ای مانند لوازم بهداشــتی 
زنان و توالت‌های معمولی نیز در دسترس نیست. آشپزخانه‌ای که خانواده‌های 
معمولی می‌شناسند، به‌کلی در غزه از میان رفته است. هر غذائی که در دسترس 
باشــد، باید روی اجاقی از گِل یا ســنگ پخته شود؛ اجاقی که مادران ناچارند 
برای روشن نگه داشتن آن، موادی را بسوزانند که برای سلامت انسان و محیط 
زیست زیان‌بار است. همین شیوه پخت‌وپز ممکن است خود موجب آتش‌سوزی 
شود و چادرهای مملو از خانواده‌های آواره را به آتش بکشد. ساکنان غزه برای 
مدتی طولانی تحت ممنوعیت ورود دارو، اقلام درمانی و تجهیزات پزشــکی 
قرار داشته‌اند.حتی تهیه خمیردندان و مسواک از بازار به یک کالای لوکس و 

دست‌نیافتنی تبدیل شده است. 
ارتش اشــغالگر اسرائیل بیشتر جمعیت نوار غزه را با صدور دستورهای 
ناگهانی برای تخلیه یا تشــدید حمــات، بارها از منطقه‌ای به منطقه دیگر 
آواره کرده اســت. ساکنان بارها ناچار شده‌اند در امتداد جاده‌های ناهمواری 
که بولدوزرها آنها را زیرورو کرده‌اند، یا از میان توده‌های آوار و زباله، به سوی 
مقصدی در داخل نوار غزه حرکت کنند؛ در حالی که وسایل شخصی و موادی 
را که برای برپا کردن ســرپناهی ابتدائی نیاز دارند، با خود حمل می‌کنند. 
هنوز در همان مکان مستقر نشده‌اند که ارتش صهیونیستی ممکن است بار 
دیگر آنها را مجبور کند به سوی مقصد دیگری بگریزند و این چرخه همچنان 
ادامه پیدا کند. فلســطینیان، پیر و جوان، آوارگی را در مسیرهای گوناگون 
تجربه کرده‌اند: پیاده، سوار بر گاری‌هایی که اسب یا الاغ آنها را می‌کشد، یا 
با هر وسیله نقلیه‌ای که هنوز باقی مانده است. یکی از صحنه‌هایی که جهان 
شــاهد آن بوده، حرکت آوارگان با صندل‌های فرسوده و حتی پابرهنه بوده 
اســت؛ زیرا کفش‌هایشان در طول مســیرهای طولانی از بین رفته و امکان 
یافتن جایگزین مناســب برای آنها وجود نداشــته است. از آنجا که مقامات 
اشــغالگر مانع ورود بسیاری از نیازهای اولیه مردم شده‌اند، تهیه یک جفت 
کفش نو یا حتی یک جفت صندل ساده برای بسیاری از مردم غزه به آرزویی 

دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
یکی از هولناک‌ترین واقعیت‌ها این اســت که تقریباً هیچ کودکی در غزه 
وجود ندارد که بارها شاهد تکه‌های متلاشی‌شده پیکر انسان نبوده باشد. برخی 
از این بقایا ممکن اســت متعلق به کسانی باشــد که کودک‌، آنها را به خوبی 
می‌شناخته است؛ اعضای خانواده، همسایگان یا دوستانش. برخی از این تصاویر 
و تکه‌های پیکر در ذهن کودکان باقی می‌ماند. کودک در این نسل‌کشی صرفاً 
شاهد آنچه روی می‌دهد نیست، بلکه خود قربانی مستقیم آن است؛ واقعیتی 
که شــاخص‌های آماری هولناک ثبت‌شــده در گزارش‌های تخصصی سازمان 
ملل نیز آن را تأیید می‌کنند.کودکی که مدت طولانی زیر آوار می‌ماند، بدون 
آســیب از آن بیرون نمی‌آید. او میان مرگ و زندگی معلق است و در تاریکی 
مطلق شاهد خاموش شدن نفس‌های اطرافیانش است. کودک تقریباً امید خود 
را برای زنده بیرون آمدن از دست می‌دهد تا سرانجام دستی از بالا به سوی او 
دراز می‌شود و با دشواری فراوان، او را دوباره به سطح زندگی بازمی‌گرداند.اما 
کودک در این زندگی جدید، دیگر خانه‌ای برای زندگی کردن نخواهد داشت. 
ممکن است تقریباً تنها عضو زنده‌مانده خانواده خود باشد. از کنوانسیون‌هایی 
که قرار بود از دوران کودکی محافظت کنند، در جهانی که اجازه داده است این 
همه خشونت آشکار علیه کودکان فلسطینی سال‌ها ادامه پیدا کند و جنایات 
آن به صورت زنده در برابر چشمان جهان پخش شود، بی‌آنکه جهان مانع آن 

شود، چه چیزی باقی مانده است؟
منبع: میدل ایست آی
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نگاه

رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی 
و تمرکز رســانه‌ها بر تبعات جهانی جنگ ایران، چراغ‌ 
خاموش در حال تکرار ســناریوی نسل کشی غزه در 

کرانه باختری است. 
آن‌چه در ماه‌های اخیر در کرانه باختری اشغالی رخ می‌دهد، 
نه حوادثی پراکنده و نه واکنشی به تحریکات فلسطینیان، بلکه 
حلقه‌ای از یک طرح منسجم و حساب‌شده برای تکرار سناریوی 
غزه در این منطقه است. آنچه این جنایت را هولناک‌تر می‌کند، 
غفلت جامعه جهانی است که ذهنش درگیر تبعات جنگ ایران 
با دو قدرت اتمی شده تا رژیم کودک‌کش اسرائیل، تا در سایه 

این غفلت، کرانه باختری را به خون بکشد.
نسل‌کشی با چراغ خاموش!

در حالی که رســانه‌های جهــان لحظه‌ به ‌لحظه تحولات 
تجاوز آمریکا به ایران و پاسخ قاطع ایران به این تجاوز را پوشش 
می‌دهند، کرانه باختری به صحنــه‌ای برای توحش روزافزون 
صهیونیســت‌ها تبدیل شده است. در تازه‌ترین اقدام، نظامیان 
صهیونیســت در یورش‌های گسترده به مناطق مختلف کرانه 
باختری از جمله الخلیل، نابلس، قلقیلیه، طولکرم، و بیت‌لحم 
دست‌کم ۳۰ فلسطینی از جمله یک خبرنگار را بازداشت کردند. 
این مسئله تنها گوشه‌ای از یک کارزار گسترده برای پاکسازی 
قومی است. بر اســاس گزارش دفتر نخست‌وزیری تشکیلات 
خودگردان فلسطین، طی تنها یک هفته، نظامیان صهیونیست 
و شهرک‌نشینان ۴۶۷ حمله علیه فلسطینیان در کرانه باختری 

انجام داده و ۷۵ خانه و سازه فلسطینی را تخریب کردند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد از 
ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از ۱,۴۳۰ حمله شهرک‌نشینان 
ثبت شــده است. این حملات در مقایسه با سال گذشته، رشد 
بی‌سابقه‌ای داشته و میانگین ماهانه آن در چهار ماه نخست سال 
۲۰۲۶ به حدود ۱۹۰ حمله رسیده است؛ رقمی که کرانه باختری 
را در مسیر ثبت بیش از ۲ هزار حمله تا پایان سال قرار می‌دهد.

از محاصره قصره تا پاکسازی قومی
روســتای قصره در جنوب نابلس، به کانونی برای خشونت 
شهرک‌نشینان تبدیل شده است. سه خانواده فلسطینی شامل 
۱۵ نفر، از ۹ آگوست تاکنون در خانه‌های خود محاصره شده‌اند 
و شهرک‌نشینان مسلح با حمایت ارتش صهیونیست، دسترسی 

آن‌ها را به آب، برق و مواد غذایی قطع کرده‌اند. 
این صحنه‌ها، بخشــی از یک طرح بزرگ‌تر است. دیده‌بان 
حقوق بشر بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه 
باختری را بی‌ســابقه خوانده است. گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای عفو 
بین‌الملل که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، به ‌صراحت از پاکسازی 
قومی و الحاق دولتی در کرانه باختری سخن می‌گوید. سازمان 
ملل می‌گوید صهیونیســت‌ها 90 درصد زیرساخت‌های غزه را 
نابود کرده که بازسازی این زیرساخت‌ها به تنهائی 70 میلیارد 
دلار هزینه درپی خواهد داشــت. تل‌آویو اکنون از همین الگو 

برای ویرانی کرانه باختری استفاده می‌کند. 
اعداد و ارقامی که فریاد می‌زنند

از زمــان آغاز جنــگ غــزه در اکتبــر ۲۰۲۳، نظامیان 
صهیونیســت و شهرک‌نشینان حملات خود در کرانه باختری 

را تشدید کرده‌اند. بر اســاس آمار فلسطینی، تاکنون بیش از 
یک‌هزار و 183 فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده 
و حدود 13 هزار نفر مجروح شده‌اند. آمار تخریب‌ها نیز حکایت 
از یک نسل‌کشــی تدریجی دارد: سالانه به‌طور میانگین ۱۲۲ 
ساختمان فلسطینی تخریب می‌شود و شهرک‌نشینان به‌طور 
میانگیــن روزانه شــش حمله انجام می‌دهنــد. افزون بر این، 
تل‌آویو در نظر دارد همزمان با پاکســازی قومی فلســطینیان 
در غزه، شهرک‌ســازی‌ها را نیز گسترش دهند. به تازگی این 
رژیم مناقصه‌ای برای ســاخت یک هزار و 234 واحد جدید در 

بیت‌المقدس شرقی صادر کرده است.
کارشناسان معتقدند جنگ با ایران، دقیقاً همان پوششی 
اســت که رژیم صهیونیستی برای تشدید جنایت‌های خود در 
کرانه باختری نیاز داشته است. اکنون جنگ با ایران به‌ عنوان یک 
عامل انحرافی عمل می‌کند و امکان ادامه پاکسازی قومی کرانه 
باختری را با حداقل نظارت بین‌المللی فراهم می‌آورد. در همین 
رابطه، سازمان ملل هشدار داده است خشونت شهرک‌نشینان 
در کرانه باختری به بی‌ســابقه‌ترین سطح رسیده است. اکنون 
شهرک‌نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست به خانواده‌های 
فلسطینی حمله می‌کنند، مساجد را به آتش می‌کشند و اموال 

آن‌ها را مصادره می‌نمایند.
2 میلیون فلسطینی در خطر

در همین رابطه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین )حماس( 
با صدور بیانیه‌ای طی روز گذشته خواستار مقابله جامعه جهانی 
نسبت به توحش صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه شد. 

در این بیانیه آمده اســت: ما شاهد آن هستیم که کابینه 
افراطی صهیونیســت حملات خود علیه فلسطینیان را تشدید 
کرده است و حتی اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را 
نمی‌دهد. بیش از 2 میلیون فلسطینی در این باریکه در آستانه 
فاجعه انســانی ناشی از اقدامات صهیونیســت‌ها قرار دارند. از 
طرفی، نظامیان صهیونیســت و شهرک‌نشینان به طور روزانه 
اقدام به یــورش به مناطق مختلف کرانه باختری و هدف قرار 

دادن غیرنظامیان می‌کنند. 
کارشناســان می‌گویند آنچه امــروز در کرانه باختری رخ 
می‌دهد، آینه تمام‌نمای غزه است. محاصره، گرسنگی، تخریب 
خانه‌ها، کشتار غیرنظامیان و آوارگی اجباری، همگی نشانه‌هایی 
از یک نسل‌کشــی آرام و تدریجی هســتند که در سایه غفلت 

جهانی از جنگ ایران، سرعت گرفته است.
با این حال، علی‌رغم معطوف شدن افکار عمومی به جنگ 
ایــران و اقدامات خصمانه آمریکا، جهان نمی‌تواند ادعا کند که 
از آنچه در کرانه باختری می‌گذرد بی‌خبر است. اعداد و ارقام، 
گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و شهادت‌های فلسطینیان، 
همگی گویای حقیقتی تلخ هستند: نسل‌کشی در غزه، اکنون 
در کرانه باختری در حال تکرار اســت و سکوت جامعه جهانی، 
به رژیم صهیونیستی برای انجام این جنایت جسارت بخشیده 
است. جان مرشــایمر، از برجســته‌ترین نظریه‌پردازان جهان 
می‌گوید: نسل‌کشی فلسطینیان اکنون به تنها گزینه باقی‌مانده 
بر روی میز صهیونیســت‌ها تبدیل شده و آمریکا شریک جرم 

این جنایات است.


